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Abstract 

The issue of the first formed organ in the human body has been 
considered by scholars for a long time, especially in the fields of 
philosophy and medicine. Philosophers have approached this issue 
from the perspective that they saw it as a prelude to solving the 
long-standing problem of the relationship between the soul and the 
body. The entry of physicians into this discussion is mostly for a 
better understanding of the evolutionary process of the human 
body. Avicenna as a philosopher and a competent physician, is one 
of the few figures who has comprehensively discussed this issue in 
his works from both aspects. In the history of thought before 
Avicenna, we encounter three different views about the first formed 
organ in the human body, which has respectively considered the 
heart, brain and liver as the first formed organ or the primary organ 
in the body. Avicenna, while rejecting the last two views in his 
works, finally accepts the first view and introduces the heart as the 
first formed organ in the body. He considers heart as the place for 
the vital spirit that this vital spirit in its turn is the ground for the 
faculties of human soul. He uses both empirical evidences based on 

ancient medicine and rational arguments to prove his claim. 
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Extended Abstract  

Introduction 

In the history of science and human thinking, we sometimes 
come across issues that have been the focus of different sciences 
due to their special nature and dimensions. One of these issues, 
which has been the concern of both philosophers and physicians for 
a long time, is the issue of the first formed organ (primary organ) in 
the human body. The meaning of the first formed organ or primary 
organ is the first organ that is formed in the human body in the 
embryonic stage and through which the soul is related to the body. 
Therefore, in ancient times, this discussion was sometimes 
discussed under the title of the place of the soul in the human body. 

Philosophers and physicians have been interested in this issue 
from two different aspects. Philosophers have addressed it from the 
point of view that this discussion can be somewhat helpful in 
solving the problem of the relationship between the soul and the 
body; In other words, the goal of the philosophers in this discussion 
is to show which organ is the first organ through which the soul 
communicates with the body, so that perhaps through this passerby 
they can open a window to solve one of the most complex 
mysteries to humanity. Philosophers such as Plato, Aristotle and al-
Farabi entered this debate from this aspect and showed interest in it. 
On the other hand, this topic has been of special importance for 
physicians for a long time, to the point where you can find hardly 
any well-known figure in the field of ancient medicine who did not 
pay attention to it. Physicians such as Hippocrates, Galen, and 
Zakaria Razi have each dealt with this issue and presented a 
specific opinion on this matter. Regarding the reason for 
physician’s interest in this issue, it can be said that the result of this 
discussion can clarify the quality of the relationship between body 
parts and the stages of its development and growth. 

In the meantime, Ibn Sina, as a multi-faceted figure who is both 
a thinker and stylist in philosophy and a very skilled physician in 
medicine, discussed this issue in detail in his works and tried to 
present the views of his predecessors, to choose the vote that is 
closer to the correct one. 
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Methods 

The present issue studies the subject with biblical and analytical 
research method. 

Findings 

In his philosophical approach, Ibn Sina considers the heart as 
the first organ in the body, the link between the soul and the body. 
He tries to explain the relationship between the soul and the body 
by using theory of the vaporous spirit and also the theory of the 
powers of the soul. Therefore, the discussion of the first formed 
organ has a special place in Ibn Sina's philosophy. Ibn Sina, as a 
physician, has discussed this issue in detail in his medical works. 
Ibn Sina's distinction from all the physicians up to his time is his 
complete involvement in the science of anatomy. His detailed 
explanation of the stages of formation of body organs, especially 
the heart, and the relative correspondence of these stages with the 
stages that modern medicine has reached with numerous and 
advanced devices, which shows his mastery of ancient medicine 
and the science of anatomy. Ibn Sina has stepped in all the stages 
that modern medicine imagines for the fetus and moves step by step 
with modern medicine by carefully analyzing the condition of the 
fetus in different weeks of pregnancy. 

Conclusion 

In the history of thought before Avicenna, we encounter three 
different views about the first formed organ in the human body, 
which has respectively considered the heart, brain and liver as the 
first formed organ or the primary organ in the body. Avicenna, 
while rejecting the last two views in his works, finally accepts the 
first view and introduces the heart as the first formed organ in the 
body. He considers heart as the place for the vital spirit that this 
vital spirit in its turn is the ground for the faculties of human soul. 
He uses both empirical evidences based on ancient medicine and 
rational arguments to prove his claim. 



 

  

 

 نیدر مورد اول   نایسابن دگاهید  لیو تحل  یبررس

  ) در بدن انسان یسی عضو متکون (عضو رئ 
*

    محمدحسین مددالهی

** 
      حسین زمان یها

 *** 
 فرهاد جعفري 

  چکیده 

اول د  نیمسئله  از  انسان  بدن  در  متکون  اند  ربازی عضو  توجه  حوزه  به   شمندانی مورد  دو  در  خصوص 

  ي برا  يابحث را مقدمه   نی اند که اامر پرداخته   نی منظر به ا  نی فه از ابوده است. فلاس  یفلسفه و پزشک

درك بهتر   لیدل هب شتریبحث ب نی به ا زی. ورود پزشکان ندانستندیرابطه نفس و بدن م نهی ری حل مشکل د

س ابن   ینی تکو  ریاز  است.  انسان  بدن  عنوان    نایسساختار  معدود    لسوفیف  کی به  از  حاذق  پزشک  و 

  خ ی بحث پرداخته است. در تار  نی جامع در آثار خود از هر دو منظر به ا  یت که با نگاهاس  ییهاچهره 

 می شوی بدن انسان مواجه م  درعضو متکون    نیمتفاوت در مورد اول  دگاهی با سه د  نایساز ابن   شیتفکر پ

 دگاهی و دضمن رد د  نایساند. ابن نموده   یعضو متکون در بدن تلق  نیقلب، مغز و کبد را اول  ب یکه به ترت

رهگذر    نی و از ا  کندیم  یعضو متکون در بدن معرف  نیو قلب را اول  رفتهی اول را پذ  دگاهی د  تا ی نها  ر،یاخ

بخار  نی اکه خود    داندیم  يروح بخار  گاهی قلب را جا نظر و  يروح  قوا  ياز  نفس است که   يبستر 

به وس تمام اعضا و  نی ا  لهینفس  با  م  قوا  بدن مرتبط  مدعا  يبرا   ي. وشودی اندام  از    ياثبات  خود هم 

  . بردی بهره م یعقل لی و هم از دلا می بر طب قد یمبتن یشواهد تجرب

رئ  نیاول  :يدیکل  واژگان عضو  متکون،  ابن   ،یسی عضو  بدن،  و  نفس  سنت  نا،یسرابطه    یپزشک  ،یطب 

  .نی نو
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 مقدمه

خاص و به دلیل ماهیت    شویم کهدر تاریخ علم و تفکر بشري گاهی با مسائلی مواجه می
آنها بودهذوابعاد  متفاوتی  مورد توجه علوم  مورد  ،  از دیرباز هم  از این مسائل که  یکی  اند. 

(عضو   متکون  عضو  اولین  مسئله  است،  بوده  پزشکان  توجه  مورد  هم  و  فلاسفه  توجه 
عضوي   اولین  رئیسی  عضو  یا  متکون  اولین عضو  از  منظور  است.  انسان  بدن  در  رئیسی) 

گیرد و نفس از طریق آن با بدن مرتبط  و در مرحله جنینی شکل میاست که در بدن انسان  
بدن انسان مطرح می نفس در  این بحث تحت عنوان جایگاه  قدما گاهی  بین  لذا در  شود؛ 

  شده است.  
این مسئله از دو زاویه متفاوت مورد توجه فیلسوفان و طبیبان بوده است. فلاسفه از این  

تواند در حل مسئله رابطه نفس و بدن تا حدودي  حث میاند که این بجهت به آن پرداخته
اولین  دهند  نشان  که  است  آن  بحث  این  از  فلاسفه  دیگر هدف  عبارت  به  باشد؛  راهگشا 

برقرار می بدن ارتباط  با  آن  از طریق  نفس  این  عضو که  از  تا شاید  کند، کدام عضو است 
معماهاي فراروي بشر بگشایند. ترین  اي را براي حل یکی از پیچیدهرهگذر بتوانند دریچه

بیشتر از این زاویه وارد این بحث شده و به آن    فارابیو    ارسطو،  افلاطوناي چون  فلاسفه
داده نشان  اهمیت  علاقه  از  نیز  پزشکان  براي  دیرباز  از  موضوع  این  دیگر  طرف  از  اند. 

حوزه طب قدیم  اي را در  شده  اي برخوردار بوده است تا جایی که کمتر چهره شناختهویژه
هر    زکریاي رازي ،  جالینوس،  بقراطتوان یافت که به آن نپرداخته باشد. پزشکانی چون  می

اند. در مورد دلیل علاقه  یک به این موضوع پرداخته و نظر خاصی را در این مورد ارائه داده
  تواند کیفیت ارتباط پزشکان به این موضوع شاید بتوان چنین گفت که نتیجه این بحث می

  تر سازد.اعضاي بدن با یکدیگر و مراحل تکامل و رشد آن را روشن
اي ذوابعاد که هم در فلسفه صاحب اندیشه و سبک  به عنوان چهره  سیناابندر این بین  

تفصیل به این بحث پرداخته  است و هم در طب، طبیبی بسیار حاذق است، در آثار خود به
ا کرده  سعی  پیشینیان،  دیدگاه  ارائه  ضمن  نزدیکو  صواب  به  که  را  رأیی  است،  ست  تر 

  انتخاب نماید.  
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  گانه در زمینه اولین عضو متکون  الف) خاستگاه اقوال سه 

درستی روشن نیست.  اینکه اصولاً بحث از اولین عضو متکون از چه زمانی آغاز شد، به
تمدن در  باید  را  بحث  این  پیشینه  اخیر  تحقیقات  برخی  به  جملبنا  از  بشري  کهن  ه  هاي 

). در بیشتر  Santoro and Others, 2009, p.634وجو کرد (تمدن مصر باستان جست
که  تمدن بودند  قایل  دیگري  بعد  فیزیکی  بدن  این  بر  علاوه  انسان  براي  بشري  کهن  هاي 

حقیقت انسان بدان وابسته است. این بعد همان است که منشأ حیات بوده و به واسطه آن 
رسد؛ براي مثال مصریان باستان از این بعد از وجود انسان با  انسان به جاودانگی و خلود می

 ,Asanteدانند (می  (Khat)کنند و آن را غیر از بدن یا کالبد فیزیکی  یاد می  (Ba)نام «با»  

2014, p.48از این بعد از وجود انسان با    هومر هاي  ). در تمدن یونان باستان و در منظومه
پسوخه   می  (Psyche)نام  ).  Crivellato and Ribatti, 2007, p.328(  شودیاد 

  .  (Ibid)گیرد از آن نشئت می  (Soul)همان است که بعدها واژه نفس  هومرپسوخه 
این سؤال اساسی مواجه شود که رابطه این   باعث شد بشر از همان ابتدا با  همین امر 

ا نام نفس یاد  بعد از وجود که منشأ حیات و عامل جاودانگی و خلود انسان است و از آن ب
شود، با بدن طبیعی چگونه است و از طریق کدام یک از اعضاي بدن با آن ارتباط برقرار  می
میمی بدن شکل  در  باشد که  اولین عضوي  باید  این عضو  طبیعی  به طور  از  کند.  و  گیرد 

طریق آن نفس با اعضاي دیگر بدن مرتبط شود. از این عضو از بدن انسان با عنوان عضو  
  یا اصلی نیز یاد شده است. رئیسی

اولین عضو متکون اصلی باید  مهمترین  اما چرا  باشد؟ منشأ  ترین  و  نیز  بدن  عضو در 
از دید قدما  توان در این نکته جستارتباط میان این دو موضوع را می وجو کرد که اصولاً 

؛ چه ارزش وجود انسان و آن چیزي که حقیقت انسان به آن وابسته است، به نفس اوست
ارزش است؛ لذا هر عضوي که نفس  جان و بیاینکه انسان بدون این نفس صرفاً کالبدي بی

شود،  مرتبط  اعضا  مابقی  با  آن  طریق  از  نموده،  برقرار  ارتباط  آن  با  اول  درجه  در 
ارزشمندترین عضو در بدن انسان نیز خواهد بود و لذا بر بقیه اعضا ریاست دارد. دقیقاً از  

است منظر  رساله    افلاطونکه    همین  زبان    جمهوردر  بدن    سقراطاز  اعضاي  میان 
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  کند.  مراتب را با طبقات اجتماعی مقایسه میمراتبی را مشخص کرده و این سلسلهسلسله
ما با سه دیدگاه عمده در مورد اولین عضو متکون (عضو    سیناابناز دیرباز و پیش از  

متون فلسفی و هم در متون پزشکی کم و  رئیسی) مواجه بودیم که این سه دیدگاه هم در  
  ند از:  بیش مطرح بودند. این سه دیدگاه عبارت

  . اولین عضو متکون (عضو رئیسی) در بدن انسان، قلب است. 1
  . اولین عضو متکون (عضو رئیسی) مغز است. 2
  . اولین عضو متکون (عضورئیسی) کبد است.  3

پیشابن دیدگاه  سه  به  خود  آثار  در  میگفته  سینا  (ابناشاره  الف، 1404سینا،  کند  ق، 
ها کجاست، به جز  ). هرچند در مورد اینکه خاستگاه و ریشه هر یک از این دیدگاه233ص

نمی یافت  دیگري  چیز  وي  آثار  در  اندك  رازيشود.  اشاراتی  شارحان    فخر  از  یکی  که 
یک از این  ست، ضمن اشاره به این بحث سعی کرده است قایلان هر  سیناابنبرجسته آثار  

). وي ضمن اینکه به  275، ص2ق، ج1411اقوال را تا حدودي مشخص نماید (فخر رازي،  
و قول سوم را   بقراطکند قول دوم را به  قول اول را قول مختار خود معرفی می  سیناابنتبع  
  دهد (همان).  نسبت می زکریاي رازيبه 

سه قول را مشخص نموده، ما در ابتدا سعی خواهیم کرد به طور خلاصه خاستگاه این  
مهم بررسی  به  درنهایت جایگاه  سپس  بپردازیم و  مورد  این  در  اقوال  نظر    سیناابنترین  و 

خاص وي را در این زمینه مشخص نماییم. همان گونه که اشاره شد، بسیاري از محققان و 
ري  هاي کهن بشپژوهشگران معاصر بر این باورند که خاستگاه این بحث را باید در تمدن

وجو کرد؛ براي نمونه شواهد بسیار متقنی وجود دارد که مصریان باستان قلب را به  جست
  (ib)مصریان باستان از قلب با نام  کردند.  عضو بدن تلقی میترین  ترین و اصلیعنوان مهم

کردند. قلب از دید مصریان باستان منشأ آگاهی، وجدان و ملاك تشخیص  یاد می  (Jb)یا  
قلب تنها بخشی از اندام درونی انسان است  ).  Asante, 2014, p.45(  خوب و بد است

نمی خارج  بدن  از  مومیایی  هنگام  در  نفس  که  که  بودند  باور  این  بر  مصریان  زیرا  شود؛ 
(Ba)  کند. طبق  پس از مرگ براي وصول به زندگی جاودانه ابتدا با قلب ارتباط برقرار می



94  

     

 

1401، تابستان 2، سال اول، شمارهاسلامی تاریخ فلسفه  

سانی در مقابل اوزیریس حاضر شده و قلب وي  یک افسانه کهن مصري، پس از مرگ هر ان
شود و اگر قلب منطبق بر این  با قوانین حاکم بر نظام هستی که «مآت» نام دارد، سنجیده می

رسد و اگر با این معیار هماهنگ نباشد، قلب وي قوانین باشد، انسان به زندگی جاودانه می
همیشه براي  فرد  و  شده  خورده  «آمیت»  هیولاي  وسیله  می  به  جاودانگی نابود  به  و  شود 

) رسید  اعتقاد  ).  Bleiberg, 2005, p.243نخواهد  این  منشأ  باستان  مصریان  باور  این 
کهن در اقوام و ملل مختلف است که قلب جایگاه روح یا نفس به عنوان منشأ حیات است  

)Santro and Others, 2009, p.634  .(  
هاي  شابهی در این زمینه وجود دارد. نوشتهدر یونان باستان نیز دیدگاههاي کم و بیش م

هاي مکتوبی است که در آن اشاراتی به این بحث  اولین نوشته  ,در یونان باستان جز  هومر 
ایم، دوگانه نفس و بدن آن گونه که امروزه با آن مواجه  هومر وجود دارد. اصولاً در دیدگاه  

نداشت.   می  هومروجود  واحدي  موجود  را  اینانسان  که  تقابل    دید  عرصه  واحد  موجود 
نامید که  نیروهاي مختلف و گاه متضاد است. وي هر یک از این نیروها را با نام خاصی می

). وي در آثار خود به Hoystad, 2007, p.35خاستگاه این نیروها نیز خود بدن است (
شأ یا  که من  (Thymos)) تیموس  1اند از:  کند که عبارتسه نمونه از این نیروها اشاره می

به معناي قدرت تعقل و استدلال    (Nous)) نوس  2مبدأ شادي و غم، ترحم و انتقام است.  
منوس3است.    ((menos)     نبرد میدان  در  شدید  خشم  و  جنگاوري  حس  خاستگاه  که 
گانه با نام  ). برخی محققان از این نیروهاي سهSantro and others, 2009, 634است (

). اما باید دقت داشته باشیم که  Ibidاند (یاد کرده  هومرفکر  سه نوع یا سه گونه نفس در ت 
گانه را نه اموري مجزا و منحاز از بدن بلکه خاستگاه آنها را در درون این نیروهاي سه هومر 

گیرد. جایگاه تیموس در پرده خود بدن دانسته، براي هر یک جایگاهی در بدن در نظر می
 ,Santro and others, 2009فسه سینه است (دیافراگم و جایگاه نوس و منوس در ق

p.634  در دیدگاه آنچه  به   هومر).  را  این است که وي جایگاه نوس  است،  حائز اهمیت 
در قفسه سینه در نظر می بلکه  یا مغز  تعقل و استدلال نه در سر  گیرد. هرچند  عنوان قوه 

ای  هومر بر  محققان  برخی  نکرده،  اشاره  قلب  به  خود  آثار  در  عقیدهصراحتا  که  ن  اند 
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آثار  دلالت نفوس را همان وجود دارد که بر اساس آن می  هومرهایی در  توان جایگاه این 
) دانست  سه  هومر ).  Ibidقلب  نفوس  دیگر  تعبیر  به  یا  نیروها  این  بر  آثار  علاوه  در  گانه 

کند که مبدأ یا منشأ حیات و زندگی است. وي مبدأ یا منشأ  خود از نیروي دیگري یاد می
نامد. این واژه در زبان یونانی به معناي دم یا نفََس است. می  (Psyche)حیات را پسوخه  

کرد. از دید  او مبدأ حیات را به صورت جسم لطیفی که در لطافت مانند هواست، تفسیر می
اي از آن است و جایگاه مشخصی  وي پسوخه اصولاً امري جدا از بدن نیست، بلکه سایه

  ).  Santro and others, 2009, p.636در کل بدن سریان دارد ( در بدن ندارد، بلکه
چهره دیگر  نفس  از  جایگاه  و  حیات  منشأ  را  قلب  که  باستان  یونان  در  برجسته  هاي 

ترین عضو بدن و  نه تنها قلب را مهم  امپدکلس اشاره کرد.    امپدوکلستوان به  دانست، میمی
می نفس  ادراك  جایگاه  مرکز  را  آن  بلکه  میدانست،  نظر  در  بدن  در  آگاهی  گرفت  و 

)HargenHahn and Henely, 2013, p.33  .(  
تفصیل به این بحث پرداخته  و هایی است که در آثار خود بهنیز از دیگر چهره  ارسطو

ترین عضو در بدن یاد کرده است. ما در بخش بعدي  از قلب به عنوان جایگاه نفس و مهم
  بحث خواهیم کرد.  ارسطوو   افلاطونیدگاه تفصیل در مورد داز همین مقاله به

ترین عضو بدن و  دیدگاه دومی که در این زمینه وجود دارد، این است که مغز را مهم
شواهد  ترین  اند، قدیمیوجو کردهکند. تا جایی که نگارندگان جستجایگاه نفس تلقی می

یافت شده است.   باستان  این زمینه در یونان  ترین  یکی از برجستهکه    الکمئونمکتوب در 
پزشکان یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد است، اولین کسی است که از مغز به عنوان مبدأ  

کند. او اولین کسی است که عمل تشریح را  و منشأ ادراك و آگاهی و جایگاه نفس یاد می
از  رسد که تمام حواس  دهد و در مشاهدات خود به این نتیجه میروي حیوانات انجام می

اند. دو چشم نامید، با مغز در ارتباطراه ساختارهاي کانال مانندي که وي آنها را «پروي» می
اند. او بر این عقیده بود که چون تمامی  انسان نیز به وسیله دو «پروي» متفاوت با مغز مرتبط

 ست. رسند، مغز منشأ و مبدأ ادراك و آگاهی اها در مغز به هم میحواس از طریق این کانال 

مهم عنوان  به  را  مغز  که  باستان  یونان  در  برجسته  چهرهاي  از  دیگر  و  یکی  ترین 
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میترین  اصلی یاد  ادراك  و  شناخت  جایگاه  عنوان  به  آن  از  و  کرده  تلقی  بدن  کند،  عضو 
پزشکان در یونان باستان است و از او معمولاً  ترین  که یکی از برجسته  بقراطاست.    بقراط

علم   پدر  عنوان  میبه  یاد  جایگاه  پزشکی  و  منشأ  انسان  مغز  که  بود  باور  این  بر  شود، 
یا   ... است. از طریق نیرو  درد، غم، شادي، اضطراب و  از قبیل لذت،  ادراکات و عواطفی 

توانیم خوب را از بد، زشت را از زیبا و امر خوشایند  قواي موجود در مغز است که ما می
  را از ناخوشایند تشخیص دهیم. 

شود، در اندیشه این دو پزشک برجسته یونان باستان یعنی ونه که مشاهده میهمان گ
ترین عضو در بدن انسان و جایگاه ادراکات عواطف و احساسات  مغز مهم  بقراطو    الکمئون

و   طبیعی  علوم  به  بیشتر معطوف  که  خود  نگاه  زاویه  و  نوع  دلیل  به  ایشان  هرچند  است. 
اند، اما همان گونه که اشاره  باط آن با بدن پرداختهپزشکی است کمتر به بحث نفس و ارت 

شد، ایشان مغز را به عنوان جایگاه و منشأ تمامی ادراکات و عواطف در انسان و حیوانات  
  گیرند.در نظر می

چهره فلسفی صراحتاً در آثار خود به این بحث پرداخته  ترین  برجسته  افلاطونتردید  بی
بخش آن یعنی عقل با بدن یاد کرده  ترین  تباطی نفس یا عالیو از سر (مغز) به عنوان پل ار

به  بخشاست؛ اما چون در   در مورد این    ارسطو و    افلاطونتفصیل در مورد اندیشه  بعدي 
  کنیم. موضوع بحث خواهیم کرد، در اینجا به همین اندازه اکتفا می

ی است که کبد را  گانه در مورد عضو رئیسی در بدن انسان، قولیکی دیگر از اقوال سه
به دو عضو در بدن تلقی میترین  ترین و اصلیبه عنوان مهم کند. هرچند این قول نسبت 

عضو   خصوص  در  اقوال  از  یکی  عنوان  به  حال  هر  به  دارد،  کمتري  مدافعان  دیگر  قول 
تمدن در  باید  را  دیدگاه  این  ریشه  پرداخت.  بدان  باید  بینرئیسی  وجو  النهرین جستهاي 

هر میکرد؛  دیده  دیدگاهی  چنین  به  باور  بر  شواهدي  نیز  باستان  مصر  تمدن  در  شود  چند 
)Reuben, 2004, p.1179 .(  

هاي بدن  ترین ارگاندر تاریخ طب در بین پزشکان همواره از کبد به عنوان یکی از مهم
ن  مآبی بر ایپزشکان در دوره یونانیترین  به عنوان یکی از برجسته  جالینوسیاد شده است.  
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تمامی رگ کبد  از  که  بود  ارگانباور  و  شده  منشعب  خونی  تغذیه هاي  را  بدن  دیگر  هاي 
ارگانمی تمام  در  حیات  نیروي  آن،  طریق  از  که  است  منشأیی  و  مبدأ  کبد  لذا  ها  کنند؛ 

 ).  Reuben, 2004, p.1180شود (فیزیکی پخش می

  ب) دیدگاه افلاطون و ارسطو در مورد عضو رئیسی  

هاي آنها  اند که دیدگاهفلاسفه در یونان باستانترین  دو تن از برجسته  رسطو او    افلاطون
داشته است. در مورد بحث حاضر باید    سیناابنخصوص  تأثیر زیادي بر متفکران اسلامی به

خود  به  را  فیلسوف  دو  این  ذهن  که  است  مباحثی  جمله  از  رئیسی  عضو  از  بحث  گفت 
دهنده این نکته است که این بحث در یونان باستان  انمشغول داشته است و خود این امر نش 

ویژه اهمیت  دو  از  این  نظر  کرد  خواهیم  سعی  فصل  این  در  ما  است.  بوده  برخوردار  اي 
  فیلسوف بر جسته را در این مورد بررسی کنیم.

فلاسفه  افلاطون اولین  جمله  دیدگاه از  فلسفی  نحو  به  است  کرده  سعی  که  است  اي 
و بقاي آن ارائه دهد؛ دیدگاهی که  ارتباطی وثیق با نظریه جامع مثل    جامعی در مورد نفس

سنخ  نفس انسانی حقیقتی است ازلی که اصل آن از عالم معقول و هم  افلاطوندارد. از دید  
نابود   بدن  فناي  با  و  بود  نیز خواهد  ابدي  ازلی است،  امري  انسانی چون  مثل است. نفس 

در  نمی وي  د  فایدونرساله  شود.  میسه  ذکر  نفس  بقاي  اثبات  براي  را  عمده  کند  لیل 
)Plato, 1997, Phaedo, 70c-84bگانه که در بین  ). در آخرین دلیل از این دلایل سه

دلیل مشابهت (  به  تقسیم    افلاطون) معروف است،  Affinity argumentپژوهشگران  با 
ویژگی بیان  و  معقول  و  محسوس  عالم  دو  به  معقواقعیت  عالم  حقایق  جمله  هاي  از  ول 

کند که نفس از بودن به وسیله حواس بر این نکته تأکید میبساطت، ثبات و غیر قابل رؤیت
بین  بدن از  با مرگ  بوده و اصل آن از آن عالم است؛ لذا  نظر ویژگی شبیه حقایق معقول 

باز می به اصل خود  و  (نرفته  در رساله  Ibid, 78c-79aگردد  ادامه    جمهوري). وي  در 

ا رساله  رائهدیدگاه  در  می  فایدونشده  تأکید  نکته  این  عنوان  بر  به  انسانی  نفس  که  کند 
عالم  همان  یعنی  خویش  اصلی  جایگاه  از  دنیایی  زندگی  این  در  معقول  و  بسیط  حقیقتی 

می تشبیه  غاري  به  را  آن  وي  که  محسوس  عالم  در  و  کرده  هبوط  گرفتار  معقول،  کند، 
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عالم معقول  می از  نفس  با هبوط  بدن دو شود.  با  آن  ارتباط  اقتضاي  به  عالم محسوس  به 
می ملحق  آن  به  نیز  دیگر  سهجزء  نظریه  ترتیب  بدین  که  فلسفه  شوند  در  نفس  جزئی 

می  افلاطون (شکل  نظریه  Plato, 1997, Republic, 439d-440bگیرد  طبق   .(
از  اند  جزئی نفس انسانی در حیات دنیوي خود واجد سه جزء متفاوت است که عبارتسه
) جزء شهوانی 3؛  (Thymoeidos)) جزء روحانی  2؛  (Logistikon)لانی  ق) جزء ع 1

(Epithymetikon)  .  
نظر   و   افلاطوناز  خشم  عامل  روحانی  جزء  تعقل،  و  استدلال  متکفل  عقلانی  جزء 

رساله   در  وي  است.  انسان  در  امیال  و  شهوات  بروز  عامل  شهوانی  جزء  و  جنگاوري 
اج   تیمائوس از  یک  هر  میبراي  نظر  در  جایگاهی  بدن  در  (زا   ,Plato, 1997گیرد 

Timaeus, 69c-70b از نظر وي جایگاه جزء عقلانی نفس در سر و جایگاه دو جزء .(
به   دیگر در قفسه سینه است. از این دو، جزء روحانی که عامل خشم و جنگاوري است، 

نزدیک قلب است؛ در    عقل نزدیک تر بوده و جایگاه آن نیز در بدن در بالاي قفسه سینه و
پایین در  شهوانی  جزء  جایگاه  که  دارد ترین  حالی  قرار  پرده  بالاي  سینه،  قفسه  قسمت 

)Ibidجزء آن، همان جزء عقلانی است  ترین  ). بر اساس این نظریه حقیقت نفس و اصلی
  و این همان جزئی است که با مرگ بدن از بین نرفته و فناناپذیر است.  

ع  از  که  گونه  بدن    افلاطونبارات  همان  در  رئیسی  وي عضو  نظر  از  است،  مشخص 
بدن   در  نفس  عقلانی  جزء  جایگاه  که  است  باور  این  بر  زیرا وي  است؛  سر  همان  انسان 

نفس همین جزء است، مهم بالاترین جزء  در  انسان همین عضو است و چون  ترین عضو 
گاهی در بدن انسان است و سر (مغز) منشأ ادراك و آ  افلاطونباشد. از نظر  بدن نیز سر می

می نفس  عقلانی  جزء  که  است  عضو  این  طریق  باشد.  از  داشته  تأثیر  اندام  سایر  در  تواند 
سه وسیله  نظریه  به  که  نفس  باستان    افلاطونجزئی  جهان  در  بسزایی  تأثیرات  شد،  ارائه 

تا جایی که پزشکانی چون   افلاطونیبه  جالینوسو    بقراطداشت  نظریه  تأثیر    شدت تحت 
  بودند.

از   او یعنی  افلاطونپس  با   ارسطو، شاگرد  آن  مورد نفس و رابطه  متفاوتی در  دیدگاه 



99  

     
      

 

) در بدن انسان یسیعضو متکون (عضو رئ نیدر مورد اول نایسابن دگاهید لیو تحل یبررس  

در مورد نفس در طول حیات وي دستخوش تغییراتی شده    ارسطو دهد. نظریه  بدن ارائه می
در ابتدا دیدگاهی افلاطونی در مورد نفس داشت که بر پایه آن، نفس را امري    ارسطواست.  

ا منحاز  و  میمجزا  بدن  رفتهز  اما  کنار  دانست؛  را  دیدگاه  این  تجربی  مطالعات  اثر  بر  رفته 
پیدا می تمایل  دیدگاهی  به  کاملاً  گذاشته،  دو جوهر  نه  بدن  و  نفس  آن،  اساس  بر  کند که 

 ,Granger, 1996اند (مجزا بلکه دو روي یک حقیقت واحد، یعنی همان موجود زنده

p.153.( 

نفس و نسبت آن با بدن را در ذیل دیدگاه کلی خود در  دیدگاه خود در مورد    ارسطو
می تبیین  طبیعت  عالم  موجودات  جنبه  مورد  دو  واجد  طبیعی  موجود  هر  او  نظر  از  کند. 

ماده   نام  با  بالقوه  جنبه  از  وي  بالفعل.  جنبه  دیگري  و  بالقوه  جنبه  یکی  است:  متفاوت 
(Hyle)    و از جنبه بالفعل با نام صورت(Morphe)  کند؛ از این رو این نظریه در  یاد می

است.   معروف  هیلومورفیزم  نظریه  به  فلسفه  رساله    ارسطوتاریخ  نفسدر  بسط   درباره  با 
را واجد دو جنبه   زنده  النفس، موجود  به حوزه علم  (ماده و صورت)  هیلومورفیزم  نظریه 

منمی به  بدن که  یا کمال است و دیگري  فعلیت  به منزله صورت،  نفس که  زله داند: یکی 
داراي   طبیعی  شیء  براي  اول  (کمال)  فعلیت  را  آن  نفس  تعریف  در  وي  لذا  است؛  ماده 

) که منظور از شیء طبیعی داراي حیات  Aristotle, 1995, 412aداند (حیات بالقوه می
اولین کمالی است که در موجود داراي حیات    ارسطو بالقوه همان بدن است. نفس از دید  

پدیدا بدن  همان  یا  تبدیل  بالقوه  بالفعل  حیات  به  بالقوه  حیات  آن،  واسطه  به  و  شده  ر 
دیدگاه  می این  اساس  بر  نظرات    ارسطوشود.  از  یک  پیشین    افلاطونهیچ  وجود  بر  مبنی 

پذیرد؛ زیرا از دید وي نفس به عنوان فعلیت یا  نفس و بقاي نفس پس از فناي بدن را نمی
در مورد    ارسطو اذعان داشت که دیدگاه    شود. البته باید ن معدوم میصورت بدن با فناي بد

طلبد؛  اي میهاي خاصی است که پرداختن به آن، مقاله جداگانهبقاي نفس داراي پیچیدگی
بقاي نفس جزئی یعنی    ارسطوپژوهان است که  ارسطولیکن تا این حد مورد اجماع تمامی  

قاي عقل به عنوان توان در فلسفه وي بپذیرد؛ هرچند مینفس هر یک از افراد بشر را نمی
  یک حقیقت کلی را پذیرفت.  
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دهد.  شونده در بدن انسان نظریه متفاوتی را ارائه میدرباره اولین عضو تشکیل  ارسطو
کند، نفس  که نفس را به دو بخش فناپذیر و فناناپذیر تقسیم می  افلاطون بر خلاف    ارسطو

ن با تفسیر رابطه نفس و داند که واجد قواي متفاوتی است و همچنیرا حقیقت واحدي می
می اشاره  نکته  این  به  و صورت  ماده  نظریه  اساس  بر  و بدن  ماده  که  گونه  همان  که  کند 

صورت دو جنبه یا دو روي یک حقیقت واحدند، نفس و بدن نیز دو جنبه از یک حقیقت 
از مثال موم و نقش روي آن   درباره نفسواحدند. وي براي تأکید بر این مسئله در رساله  

  اینکه   مورد  در  بحث  هر گونه  که  است  دلیل   همین  به  دقیقاً  «و  گوید:میستفاد کرده و چنین  ا
 و   موم  مورد  در  بحث  این  کهچنان  است؛  وجهبی  خیر،  یا  است  چیز  یک  بدن  و  نفس  آیا

در تعریف نفس   ارسطو  .)Aristotle, 1995, 412b. (..است  موردبی  نیز  آن  روي  نقش
میاین «نفس  چنین  است»    مال کگوید:  بالقوه  حیات  داراي  آلی  طبیعی  جسم  براي  اول 

)Ibid, 412b(.  بایست به اولین عضو بدن تعلق گیرد؛ زیرا  مطابق با این تعریف نفس می
  افلاطون وي بر خلاف    نفس کمال اول است و سابق بر او نباید صورتی بر بدن وارد شود.

حقیق را  نفس  بود،  قایل  نفس  براي  متفاوت  اجزاي  به  میکه  واحدي  واجد  ت  که  دانست 
است.   واحد  محلی  نیز  قوا  این  جایگاه  و  محل  که  است  متعدد  خلاف   ارسطوقواي  بر 

می  افلاطون قلب  را  نفس  اصلی  قواي  جایگاه  و  (محل   ,Aristotle, 1995دانست 

647a25-30.(  محور نسبت به مسئله  شبیه به عقاید مصریان باستان دیدگاهی قلب  ارسطو
قلب را    ارسطومسئله اولین عضو نیز از آن تأثیر خواهد گرفت.    تبعت. بهنفس و بدن داش

با توجه    ).Idem, 2001, p.31دانست (ها و منبع گرما و حیات بدن میمنشأ خون و رگ
متوقف به قلب است و نفس اولین صورت براي بدن خواهد    ارسطوبه اینکه حیات بدن در  

توان صورتی را  ور کرد و قبل از تعلق نفس نیز نمیتوان حیاتی را تصقبل از قلب نمی  ،بود
  تواند محقق شود.تصور کرد؛ بنابراین قبل از تحقق قلب، عضوي نمی

  سینا در مورد اولین عضو متکونج) بررسی دیدگاه ابن 

اولین عضو متکون هویتی دووجهی   نیز اشاره شد، مسئله  این  از  پیش  گونه که  همان 
حث هم مورد توجه فیلسوفان است و هم مورد توجه پزشکان و دارد؛ به این معنا که این ب
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این میان  در  بپردازند.  این بحث  به  با رویکرد خاصی  باعث شده است هر یک  امر  همین 
پرداخته  سیناابنآنچه   بحث  این  به  که  متفکرانی  و  اندیشمندان  سایر  از  متمایز  را  اند، 

هممی وي  که  آنجا  تا  است  وي  ذوابعاد  شخصیت  هم   سازد.  و  برجسته  بسیار  فیلسوفی 
طبیبی حاذق است. به همین دلیل وي هم در آثار فلسفی و هم در آثار پزشکی خود به این  

ما   است.  پرداخته  دیدگاه  بحث  کرد  خواهیم  سعی  بخش  این  اولین    سینا ابندر  مورد  در 
  و تجربی وي واکاوي کنیم.  عضو متکون را بر اساس دو رویکرد فلسفی

گفته  به عنوان یک طبیب و فیلسوف اینکه کدام یک از سه عضو پیش  سینا ابن  از منظر
ن در  متکون  عضو  اولین  عنوان  به  لحاظرا  از  اینکه  بر  علاوه  بگیریم،  مهم    ظر  سنتی  طب 

مراحل شکل- است   تبیین  بحث استزیرا  به این  وابسته  بدن  در  اعضا  و  اندام  از    - گیري 
است؛  ظلحا فراوان  اهمیت  واجد  نیز  بدن    فلسفی  و  نفس  رابطه  تبیین چگونگی  اولاً  زیرا 

بدن و  با  آن  آن و نسبت  و جایگاه  بخاري  ثانیاً شناخت روح  است،  بحث  این  به  وابسته 
و چگونگی شکل متکون  اولین عضو  گرو شناخت  در  نیز  نکته  نفس  این  آن است.  گیري 

در تبیینی که از رابطه    سیناابنکند که به این نکته توجه شود که  زمانی بیشتر اهمیت پیدا می
می ارائه  بدن  و  واسطهنفس  نقش  به  میدهد،  اشاره  نیز  بخاري  شناخت  اي روح  ثالثاً  کند. 

خصوص قواي نفس نباتی و نفس حیوانی و چگونگی تکوین آنها به  تر قواي نفس بهدقیق
  عنوان قواي منطبع در بدن ارتباط تنگاتنگی با بحث اولین عضو متکون دارد.  

  سینا در بحث اولین عضو متکون رد فلسفی ابن. رویک 1

فلسفه به  بدن  و  نفس  بحث  ورود  نتیجه  فلاسفه  در  تأثیرپذیري  و  از    اسلامی  اسلامی 
مدت  ارسطومبانی   فلسفهتا  ترجمه  از  پس  مقابل    ها  در  فیلسوفی  کمتر  قرار    ارسطویونان 

مسمی زمینه  این  در  نیز  اعضا  تکوین  مسئله  توصیفات  گرفت.  و  تعاریف  و  نیست  تثنا 
به    فارابیتقریباً تا زمان    ارسطوشدند. از این حیث مبانی  ها مورد قبول واقع  ارسطویی سال 
ماند.  صورت دست باقی  نوآوري  فارابینخورده  را هاي موردي و مسئلهبا برخی  اي مسیر 

ن  ایجاد یک  به دست  ظبراي  کرد.    سیناابنام جدید فلسفی  نظام   ناسیابنهموار    نیز هرچند 
در برخی موارد همچون  کند،  گذاري میفلسفی متمایزي را نسبت به فلسفه ارسطویی پایه
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  ).320، ص1379سینا، ست (ابنارسطو تعریف نفس یا قواي نفس تا حدي وامدار 
در دریافت آموزه  فارابی اسلامی، خصوصاً  نقش مهمی دارد. در فلسفه  هاي ارسطویی 

انکارناپذیر است و مسئله نفس و بدن نیز    سیناابنهاي  ذیري و دریافتاهمیت او در تأثیرپ 
عمل    افلاطوندر مسئله اولین عضو بیشتر شبیه به شیوه    فارابیاز این جریان مستثنا نیست.  

دهد. او  کرده و بحث اولین عضو را در ضمن رئیس مدینه فاضله مطرح کرده و مطابقت می
علاوه بر قلب    فارابیخواند.  عضو بدن میترین  کامل  عضو رئیس در بدن را به طور طبعی

به اعضاي رئیسی دیگر نیز معتقد است؛ ولی ریاست سایر اعضا را با ریاست قلب متفاوت  
میمی رئیسی  سایر اعضاي  بر  رئیس  و  را حاکم  قلب  اولین عضو  داند و  را  قلب  او  داند. 

م،  1995داند (فارابی، ر بدن میمتکون و سبب تکون سایر اعضاي بدن و ایجاد قواي نفس د
  ). 116ص

به قواي نفس معتقد است؛ لکن در محل قواي نفس    ارسطوو    افلاطونهمچون    سیناابن
ابتدا به بحث درباره قواي نفس پرداخته    شفانفس  الدر کتاب  کند. او  پیروي می  افلاطوناز  

له  ئفس به بدن و مسنحوه تعلق ن  به بررسی  در ادامه، سپس  )6ص ،  ق، الف1404  نا،یس(ابن
بخار میان  )232ص،  همان(  پردازدمی  يروح  ارتباط  ایجاد  براي  بخاري  روح  از  استفاده   .

ابتکارات   از  بدن  و  فلسفه  )234ص،  همان(ست  سیناابننفس  در  بخاري  روح  درواقع   .
رود؛ از این رو مسئله روح بخاري  اي براي اتصال نفس و بدن به شمار میواسطه  سیناابن

بدن از منظر    نیز در متحقق در  اولین عضو  زیرا جایگاه   سیناابنبحث  اهمیت است؛  حائز 
روح بخاري نیز باید در مسئله اولین عضو بدن فهمیده شود و اینکه مسئله روح بخاري چه  

بالعکس می یا  متکون  اولین عضو  بر مسئله  را  گردد. تأثیري  تحلیل  و  بررسی  باید  گذارد، 
به  سیناابن و شکلوجودر مورد  انسان در مراحلی که در رحم مادر قرار  دآمدن  بدن  گیري 

میان بحثی  میرشتهدارد،  مطرح  را  در  اي  تبحرش  دلیل  به  و  مسائل کند  برخی  پزشکی، 
کند. او در این مسئله علاوه بر استدلال فلسفی به علم  بر آن اساس بنا می  اش را نیز فلسفی

  . )235ص، همان (کند تشریح نیز استناد می
کند که اولین عضوي که  بیان می  شفادر فصلِ آخر از بخش آخر کتاب النفس    سیناابن
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  فی توص  نیرا چننفس و اولین عضو  رابطه  وي    همان).(  ، قلب استشودیمدر بدن محقق  
  کند:  می

که    آنجا  وجود داشته باشد و از  ییابتدا  کیتعلق نفس واحد به بدن    يبرا  دیبا
 ي واسطه روح بخار  و رشد به  ریتدب  نیشد دهد و او رکرده    رینفس بدن را تدب

اش است که به واسطه  يعضو   جادیا  ،دهدیکه نفس انجام م  يکار  نیاست، اول
عضو و   نیاول  نیاعضا بفرستد و ا  گریبه د  يوسیله روح بخار   خود را به  يقوا
تولد روح بخار  نیاول ا  حی قلب است و علم تشر  ،يمعدن  مطلب صحه   نیبر 
     .)233ص، نهما( گذاردیم

تواند به دو عضو مثلاً  دهد که چرا نفس نمیدر ادامه به این پرسش پاسخ می  سیناابن
نویسد: «زیرا  ابتدا به قلب و سپس به مغز تعلق پیدا کند. او در پاسخ به این وهم مقدر می

بدن نفسانی می پیدا کرد، کل  تعلق  به عضو اول  به عضو  اگر نفس  تعلق  به  نیازي  و  شود 
نیست»دیگ ارائه    سینا ابن .  )همان(  ر  بدن  از  را  جدیدي  ساختار  یک  بحث  این  ادامه  در 
گذارد. از نظر او ممکن دهد. او میان حیث منشأ یک فعل و حیث فاعل آن فعل فرق میمی

براي اثبات این    سیناابن  .)همان(است منشأ یک فعل در قلب باشد، ولی فاعل آن کبد باشد  
آورد: «چنانچه در نظر مخالفان این گونه است که مغز  اهد مثال میمطلب از مخالفان خود ش

منشأ حس است، ولی فعل حس توسط اعضاي دیگري همچون چشم و گوش و پوست  
گوید: «اینکه عضوي  . او در ادامه با یک بیان بسیار مفصل چنین می)همان(  شود»انجام می

کامل شود و   قوه در عضوي دیگر  ولی  باشد،  فایده برساند،  مبدأ تکوین  نخست  به عضو 
در حین اثبات و تبیین این مطلب به بیان چگونگی    سینا ابن.  )235ص ،  همان(محال نیست»  

  کنندهدرواقع روشن  سیناابن. این بخش از فلسفه  پردازدیمتشکیل مزاج و روح بخاري نیز  
  رابطه نفس و بدن در اوایل تشکیل این رابطه است.  

کند، از مخالفان نظریه خود در باب اولین عضو متکون  عنوان می  در مطالبی که  سیناابن
بودن  یا به بیان بهتر مخالفان نظریه اولین عضو متکون  سیناابنکند. مخالفان  سخنانی نقل می
دسته دو  همچون  قلب،  کسانی  اول  دسته  شد-   افلاطوناند.  داده  توضیح  ابتدا  در  و    - که 

). دسته دوم  275، ص 2ق، ج1411ن مغز است (رازي،  گویند: اولین عضو متکوکه می  بقراط
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گویند اولین عضو متکون کبد است. است که میمحمد بن زکریاي رازي  کسانی همچون  
مانند   است  ممکن  یا  است  متکون  عضو  اولین  مغز  اینکه  براي  اول  دسته   افلاطوندلیل 

(افلاطون،   باشد  ص 1380استحسانی  مثل   1983،  یا  دلای   بقراط )  بر  شبهمبتنی  فلسفی  ل 
تجربی باشد که بر اساس آن به این دلیل که مغز اولین عضو است که اعصاب از جانب شبه

).  233ق، الف، ص 1404سینا،  رسند، مغز اولین عضو متکون است (ابنآن به سایر اعضا می
قواي   به  وي  نیاز  از  بیش  نامیه  و  غاذیه  قوه  به  جنین  نیاز  که  است  این  دوم  دسته  دلیل 

به    مباحث المشرقیهدر    فخر رازي).  275، ص 2ق، ج1411و نفسانی است (رازي،  حیوانی  
وارد می دوم ایراد  ایشان را رد میدسته  نظر  بر  چنین میکند و  کند و  «تکون اعضا  گوید: 

گردد و منشأ  تغذیه آنها مقدم است و این تکوین به قوه حیوانی و حرارت غریزي کامل می
  قلب است، پس قلب مقدم خواهد بود» (همان). حیوانی و حرارت غریزي  قوه
سینا بر اساس مبادي طب سنتی در مسئله اولین  . بررسی رویکرد تجربی ابن2

  عضو متکون 

پزشکی است، ارتباط ناگسستنی میان    مسئله اولین عضو متکون اساساً یک مسئله  گرچه
بررسی مسئله نفس و شود، بررسی این مسئله در راستاي  این مسئله و مسئله نفس باعث می

قرار   فلسفی  مسائل  زمره  ندر  به  ضروري  متکون  عضو  اولین  بحث  در  آنچه  ر  ظگیرد. 
رسد، بررسی تخصصی پزشکی این مسئله است؛ بحثی که حتی در آثار پزشکان بزرگی  می

به جاي    بقراطو    زکریاي رازيشود. درواقع  نیز یافت نمی  زکریاي رازي و    بقراطهمچون  
به   تشریح  شبهاستدلال علم  یا  فلسفی  نیمه  روي  هاي  همین  آورده فلسفی  از  (همان).  اند 

که   را    سیناابنروست  تشریح  علم  که  کسی  و  پزشک  یک  عنوان  به  دو  این  خلاف  بر 
استناد  خوبی میبه مسئله  این  بر  و  بهره جسته  تشریح  از علم  این مسئله  اثبات  براي  داند، 

  سیناابنجالب اینکه پزشکی نوین نیز این ادعاي    .)233ص،  ق، الف1404  ،سینا(ابن  کند می
می تأیید  (را   Murray and McKinney, 2018, p.82/ Standring andکند 

Borley, 2008, p.960(.    تجربی رویکرد  از  استفاده  با  مرحله  این  به    سینا ابندر 
  .  شودچگونگی تکوین عضور رئیسی یا اولین عضو متکون پرداخته می
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بایست ابتدا به  به بررسی مراحل تشکیل عضو در جنین پرداخته شود، می  پیش از آنکه
تري نسبت  ي تشکیل اعضا پرداخت، تا فهم دقیقسینا درزمینه بررسی مبانی طب سنتی ابن

  سینا از مراحل تشکیل عضو حاصل گردد.به توصیفات ابن
  ) اخلاط و مراحل تشکیل آنها1

پزشکی مباحث  در  که  اصطلاحی  اخلاط    سینا ابنلسفی  ف  - اولین  دارد،  اهمیت  بسیار 
دهنده هر عضوي در بدن به عنوان زیربناي تشکیل  سیناابناست؛ زیرا اخلاط در طب سنتی  

می (ابنشناخته  ص 1383سینا،  شوند  چنان6،  رساله  )؛  در  نبضرگکه  رساله  یا    شناسی 
بر اساس چهار  گوید اخلاط عبارتمی که  بدن  مایع درون  از چهار  عنصر طبیعی علم اند 

اند از دم، صفرا، سودا و بغلم (همان). اهمیت اند. این چهار اخلاط عبارتقدیم لحاظ شده
طب   در  اخلاط  را    سیناابنمسئله  بدن  اعضاي  همه  تحقق  او  که  است  جهت  این  از 

  داند (همان).  گرفته از اخلاط میسرچشمه
اند که از ترکیب  دن موجود زندهدهنده بکه دانسته شد، اخلاط چهار مایع تشکیلچنان

می تشکیل  داشتند،  اعتقاد  آن  به  قدیم  طبیعیات  در  که  اولیه  عنصر  چهار  چهار  این  شود. 
عبارت وجود عنصر  به  اخلاط  عنصر  چهار  هر  ترکیب  با  که  آتش  خاك،  باد،  آب،  از:  اند 

یکدیگ   سیناابنآیند.  می با  موارد  این  نسبت  و  میزان  ترکیب،  چگونگی  مورد  سخنی  در  ر 
  گوید (همان).نمی

  ) اعضا و چگونگی تشکیل آنها 2

نظر   می  سیناابنطبق  ساخته  اخلاط  ترکیب  توسط  بدن  اعضاي  از  کدام  شوند.  هر 
تقسیم  سیناابن به چهار دسته اصلی  اند از:  ها عبارتکند. این دستهبندي میاعضاي بدن را 

بررسی   به  سپس  او  (همان).  ششُ  و  مغز  استخوان،  بهگوشت،  این چگونگی  وجودآمدن 
می به  سیناابنپردازد.  اعضا  بحث  این  بر خلاف  اصلی،  عنصر  چهار  از  اخلاط  وجودآمدن 

  کند. بحث را به صورت مفصل ذکر می
کند. در نظر او هر  براي تشکیل اعضاي مورد اشاره ترکیب خاصی را ذکر می  سیناابن

؛ اما نسبت هر کدام از این اخلاط  بایست با ترکیب هر چهار خلط به وجود بیایدعضو می
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به  دهند، مؤثر است. البته شکل فرمول در آنچه تشکیل می هاي ترکیب اخلاط ساده است؛ 
در ساختار عضو   تغییر  این چهار اخلاط،  برتري و غلبه هر کدام از  تغییر در  با  نحوي که 

می درواقع  پیش  ب  سینا ابنآید.  ترکیب  در هر  این چهار اخلاط را  از  ه عنوان اصل و  یکی 
  گوید گیرد و از سه مورد دیگر و نسبت آنها به یکدیگر سخنی نمیآنچه غلبه با اوست، می

  (همان). 
اخلاط   ترکیبی  فرایند  از  آنچه  باشد،  داشته  غلبه  خون  یا  دم  اخلاط،  ترکیب  در  اگر 

شد، آب باچهارگانه به وجود خواهد آمد، بافت گوشتی است؛ اما اگر غلبه با سودا یا سیاه
آنچه از این فرایند به وجود خواهد آمد، استخوان است. اگر در ترکیب این اخلاط غلبه با  

آید، مغز است و اگر غلبه با صفرا باشد، شش  بلغم باشد، آنچه طی این فرایند به وجود می
آید (همان). بنابراین اولین قسمتی از بدن که توسط این چهار اخلاط متحقق  به وجود می

  ماهیچه یا گوشت است. شود، می
  ) روح بخاري و چگونگی تشکیل ان  3

کند. شده از اخلاط اضافه مییک مورد دیگر را هم به موارد چهارگانه تشکیل  سیناابن
میان نفس و بدن است و در رگ ها حرکت کرده و قوا را از  او روح بخاري را که واسط 

داند (همان، لطافت و بخار اخلاط میشده از  کند، نیز تشکیلنفس به سایر اعضا منتقل می
جایگاه مهمی دارد. علاوه بر اینکه مطابق با پزشکی    سیناابن). روح بخاري در فلسفه  7ص

نیز   معادل جریان الکتریکی قلب دانست. پزشکی امروز  بخاري را  بتوان روح  شاید  امروز 
توصیفات   با  بخاري  روح  فیزیکی  مصد   سیناابنوجود  و  دانسته  محتمل  نیز  را  را  آن  اق 

 ).Amini Behbahani, & Others, 2013حدوداً پیدا کرده است (

  ) مراحل تشکیل اولین عضو در بدن4

بهتر    يبرا ادربارفهم  تکو  سینا ابن  فاتیتوص  نکهیه  مبتن  ياعضا  نیاز  علم    ی بدن  بر 
  شده   کینزد تی به واقع زان یهایش به چه منتیجه تلاش است و در  قیدق زانی به چه م ح یتشر

منجر  که    ییکند، تا جامی  فی توص  نیتحقق جن  يبرا   سیناابنکه    یقدم مراحل  به  قدم  ،است
  انی که م  یمطابقت  زانیشده و م  سهیمقا  یعلم  هايیافته  نی، با آخرشودعضو  به تکوین اولین  
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  خواهد شد.  لیو تحل  یبررس  نوین یو پزشک  یآنهاست، با توجه به اختلاف طب سنت
نوین مراح بارداري رخ  مطابق پزشکی  اول  ل تشکیل اولین عضو در طول چهار هفته 

 Murray and(دهد. این زمان براي تبدیل تخمک بارورشده به یک عضو کافی است  می

McKinney, 2018, p.82(  .در   سیناابن و  در چهار مرحله  را  عضو  اولین  تشکیل  نیز 
النفس  شناسیرگ  کتب رساله  القلبیهو    شفا، کتاب  توصیفات  بیان می  رساله الادویۀ  کند. 

،  1383سینا،  شود (ابنهاي پزشکی نوین مطابقت داده میاز این چهار مرحله با یافته  سیناابن
  ). 211، ب، ص 1404و   235ق، الف، ص1404و   7ص

  سلولی   یا   عنصري   مرحله   - 1

بود و   بنا شده  بر اساس این    سیناابننظام طبیعی قدیم بر اساس عناصر چهارگانه  نیز 
میباور   عنصري  مرحله  را  جنین  مرحله  رساله    سیناابنداند.  اولین  عنوان    شناسیرگدر 

درست  می اخلاط  از  اعضا  که  این  شدهکند  اساس  بر  چهارگانه.  عناصر  از  اخلاط  و  اند 
اي است که عناصر هنوز با هم ترکیب نشده و اخلاط را  مطلب اولین مرحله جنین مرحله

قبل    سیناابن).  6، ص1383سینا،  (ابن  حله عنصري قرار دارداند و جنین در مر تشکیل نداده
  کند؛ لذا اولین مرحله براي جنین این مرحله است.اي را ذکر نمیاز این مرحله

مرحله مرحله،  اولین  نیز  نوین  به سر  در پزشکی  در حالت سلولی  است که جنین  اي 
حالت سلولی است و به  برد. پس از بارورشدن تخمک جنین در هفته اول بارداري در  می

 Murray and(شود  تقسیم سلولی مشغول است و با تقسیم سلولی رشد کرده و بزرگ می

McKinney, 2018, p.82 (. 

  القا   یا   اخلاط   مرحله   - 2

آورند. اخلاط شوند، اخلاط را به وجود میاینکه عناصر با یکدیگر مخلوط می از پس
اخلاط، چهار مایعی    سیناابنشوند. طبق گفته  مینیز در کنار هم قرار گرفته و با هم ترکیب  

بنابراین مرحله دومی که  6، ص 1383سینا،  شوند (ابنهستند که اعضا از آنها تشکیل می  .(
  کند، مرحله اخلاط مایع است.براي تشکیل جنین بیان می سیناابن

آن   شود و یک پوسته دوردر پزشکی نوین نیز جنین در طول هفته دوم داراي غشا می
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شود. جنین در این مرحله براي  گیرد که اصطلاحاً به آن مرحله القا یا کاشتن گفته میرا می
می آماده  بافت  درنتیجه  )Murray and McKinney, 2018, p.82(   شودتشکیل   .

  مرحله دوم مقدمه تشکیل بافت است. 
  بافت   یا   گوشت   مرحله   - 3

ون است، آنچه از ترکیب اخلاط  دهنده جنین غلبه با خچون در ترکیب اخلاطِ تشکیل
ق، 1404و    6، ص1383سینا،  آید، گوشت، بافت گوشتی یا ماهیچه است (ابنبه وجود می

گوشتی می235الف، ص بافت  یا  گوشت  داراي  مرحله جنین  این  در  درنهایت  ).  که  شود 
  شود.این گوشت به ماهیچه تبدیل می

تشک را  بافت  سوم  هفته  در  جنین  نیز  نوین  پزشکی  و  در  داده  عصبییل  اش  سیستم 
می رشد  به  می  کند.شروع  وجود  به  نیز  خونی  عروق  و  به آئورتز  جفت  و  خوبی آیند 

. ) Murray and McKinney, 2018, p.82(  شودگرفته، جنین به مادر متصل میشکل
قلب   یعنی  بدن  عضو  اولین  تشکیل  براي  چیز  همه  است،  سوم  مرحله  که  مرحله  این  در 

  شود. آماده می
  عضو   تشکیل   مرحله   - 4

شده، پس از تشکیل بافت گوشت از اخلاط، از این بافت گوشتی که به ماهیچه تبدیل  
ق، الف،  1404سینا،  گردد (ابنشود و جنین در این مرحله داراي قلب میقلب درست می

در مقام بیان تمامی تغییرات جنین نیست و تنها مراحل تشکیل اولین سینا ابن). البته 235ص
هایی  هاي جنین دلیل بر عدم چنین پیشرفتکند؛ لذا عدم ذکر سایر پیشرفتو را ذکر میعض

- او تحقق بطن .تقدم و تأخر قایل استبه  ز یدر تحقق قلب نسینا ابننیست. سینا  ابناز نظر  
  درواقع .  )211ص ،  ق، ب1404،  هموخواند (راست می  زیدهل- تر از بطنچپ را مقدم  زیدهل

بطن از  ق یدق  اي معن   و  ف یترجمه کلمه تجو  ز یدهل- اصطلاح  است و  که    آنجایی   آن حفره 
اند از بطن راست،  چهار حفره است که عبارت  يامروز دارا   ی قلب مطابق با اصطلاح پزشک

اما    ؛)Standring and Borley, 2008, p.960(  چپ  ز یراست، بطن چپ، دهل  زیدهل
می  يبرا  سیناابن نظر  و حفره چپ که حفره راست    تگیرد: حفره راسقلب دو بخش در 
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چپ   زیراست و حفره چپ شامل بطن و دهل  زیامروز شامل بطن و دهل  یمطابق با پزشک
)  211ص،  ق، ب1404  ،سینا(ابن  سر»یالا   فی رو ترجمه کلمه «تجو این از).  Ibid(  شودمی

  . دخواهد بوسینا ابننظر  مد يمعنا  یشامل تمام زیدهل- به بطن
د نیز  نوین  پزشکی  قسمتمطابق  بارداري  چهارم  هفته  میر  قلب شکل  و  هاي  گیرند 

می تپش  به  شروع  میقلب  توسعه  عصبی  سیستم  میکند؛  دم  داراي  جنین  و  گردد؛ یابد 
نیز تشکیل میهمچنین دستگاه  ,Murray and McKinney, 2018(شوند  هاي دیگر 

p.82(  این از  به  ؛  قلب  یعنی  عضو  اولین  چهارم،  مرحله  در  کام رو  شکلطور  گرفته،    ل 
می آغاز  را  خود  دستگاهعملکرد  عضو  اولین  تکون  کنار  در  تشکیل  کند.  نیز  دیگر  هاي 

  شوند. می

  نتیجه

اي ذوابعاد است که در طول تاریخ هم اطبا و پزشکان  مسئله اولین عضو متکون، مسئله
ر  ظز این من اند. علاقه پزشکان به این بحث بیشتر او هم فیلسوفان  به آن علاقه نشان داده

آنها کمک می به  بحث  این  که  اندام و  است  و  بدن  تکوین  مراحل  از  بهتري  به درك  کند 
اعضاي آن برسند. در طرف دیگر براي فلاسفه این بحث اهمیت چندگانه دارد؛ زیرا اولاً در  
تبیین چگونگی رابطه نفس و بدن؛ ثانیاً در فهم بهتر قواي نفس نباتی و حیوانی و چگونگی 

میگشکل کمک  فلاسفه  به  نفس  در  قوا  این  از  یک  هر  جایگاه  و  میان  یري  این  در  کند. 
چهره  سیناابن معدود  فیلسوف  از  یک  عنوان  به  که  است  دو  هایی  با  اول  تراز  طبیب  و 

  رویکرد متفاوت فلسفی و تجربی در آثار خویش به این بحث پرداخته است.

ان اولین عضو متکون در بدن، رابط بین  عنودر رویکرد فلسفی خود قلب را به    سیناابن
ریه روح بخاري و همین طور  ظ کند با استفاده از نکند. وي سعی مینفس و بدن قلمداد می

ریات در گرو  ظ ریه قواي نفس به تبیین رابطه نفس و بدن بپردازد که فهم هر دوي این نظن
فلسفه   در  متکون  عضو  اولین  بحث  لذا  است؛  متکون  عضو  اولین  جایگاه    سیناناببحث 

  اي دارد.  ویژه
به  سیناابن آثار پزشکی خود  در  این بحبه عنوان یک پزشک نیز  به  ث پرداخته  تفصیل 
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تمایز از تمام پزشکان تا عصر او، احاطه کاملش به علم تشریح است.    سیناابن  است. وجه 
حل با  دقیق او از مراحل تشکیل اعضاي بدن خصوصاً قلب و مطابقت نسبی این مرا  تبیین

هاي متعدد و پیشرفته به آن رسیده است که همین  مراحلی است که پزشکی نوین با دستگاه
نشان است.  امر  تشریح  قدیم و علم  بر طب  که  سینا  ابندهنده تسلط وي  مراحلی  تمام  در 

شود، قدم نهاده و با تحلیل دقیق از وضعیت جنین در  پزشکی نوین براي جنین متصور می
  کند.  بارداري گام به گام با پزشکی نوین حرکت میهاي مختلف هفته
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